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 چکیده 
نهاد ما سرشته شده است    ارتباط  یبرقرار   سریمعواطف  واسطه  به  کهدر 

  جدا  بخشندیها جان مکه به آن  عواطفی ذهن ما از    و. مغز، جسم  شودیم

عاطفه یکی از مفاهیم محوری در حوزة نظریه و کاربرد رشتة روان   .ستندین 

شناسی است. اهمیت این مفهوم چه به لحاظ بالینی اوی و همچنین روانک

کاوی و روانشناسی نظریه  و چه نظری موجب شده است تا همة مکاتب روان

-های روانبا توجه به تأثیر فراگیر نظریهخاص خود را از عاطفه ارائه دهند.  

روان در  عاطفه  مورد  در  منظر  کاوی  از  عاطفه  مفهوم  بررسی  شناسی، 

هدف از پژوهش حاضر  نکاوانه حائز اهمیت است. بنابراین  رویکردهای روا

سازی  کاوی در راستای شفافمروری نظری بر مفهوم عاطفه از منظر روان

بیش و  هرچه  درمان  اتاق  در  عاطفه  نقش  بررسی  همچنین  و  آن  تر 

از منظر مهمتکنیک  عاطفه  مقاله  این  ترین مکاتب  های درمانی است. در 

کاوی کلاسیک، روانشناسی ایگو، روابط موضوعی و  کاوی یعنی روانروان

سازی  کاوی فرانسه مورد بررسی واقع شده است. امید است با شفافروان

تر این مفهوم محوری فهم و درمان بهتر اختلالات روانی تسهیل هر چه بیش

 گردد.
 .کاویهای روانعاطفه، نظریه احساس،: های کلیدیواژه

 Abstract 
Hardwired to connect, we do so through affects. 

Our brains, bodies, and minds are inseparable 

from the affects that animate them. The Affect is 

one of the central concepts in the field of theory and 

application of psychoanalysis as well as psychology. 

The importance of this concept, both clinically and 

theoretically, has led all schools of psychoanalysis and 

psychology to present their theory of affect. 
Considering the pervasive influence of 

psychoanalytical theories about affect in psychology, 

it is important to examine the concept of affect from 

the perspective of psychoanalysis approaches. 

Therefore, the purpose of the current research is to 

review the concept of affect from a psychoanalytical 

point of view to clarify it as much as possible and also 

to examine the role of affect in therapeutic techniques. 
In this article, affect is examined from the perspective 

of the most important schools of psychoanalysis, i.e. 

classical psychoanalysis, ego psychology, object 

relations, and French psychoanalysis. It is hoped that 

by clarifying this central concept as much as possible, 

better understanding and treatment of mental disorders 

will be facilitated.  

Keywords: Affect, Feelings, Psychoanalytical theories. 
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 مقدمه 
 

. کنندیم  فایمهم ا  اریبس    ینقش    یاختلالات روان نیو همچن  انکه در س لامت رو  اندانس انذهن    نیادیبن  یهاییاز توانا یبخش    عواطف

  ن یا.  بردیم  راثیبه م  اتیح  ةادام  یبرا  یموروث  یابزارها  ةمثابرا به  عاطفی  یهاشیاز گرا  یپس  تانداران انواع  ةپرواض  ا اس  ت که مغز هم

نفرین و س روتونین  ارتباطی  )برای مثال نوراپی  مغز  یختگیانگ یتخص ص    ریغ  یهانظامو    یانواع حالات جس مان  باکه    ذهن نیادیبن  عواطف

  یساز یشرط  قیکه از طر  کنندیم  جادیاخاصی    یحالات احساس  نیو همچن  زیاعمال متماانجام    به    شیگرا  زمانهمطور  بهتنگاتنگ دارند،  

  عاطفی   یروهاین  نی. هرگاه اابندییم  وندیجهان پ  یدادهایاز رو  یس  رعت با انواع مختلفبه  یریادگی  یةپاو س  ایر س  ازوکارهای    کیکلاس   

  د یش د  یبروز معض لات روان  احتمال  ،از حدود درک ما فراتر باش د  کهینحوبه  ش دهمیبد تنظ  یعنیش وند    یانس ان دچار نابس امان  مغز ةنیرید

    .2009،  1)فوشا، سیگل و سولومون  وجود دارد

شدت به مفهوم و پدیدة عاطفه  انداز و چارچوب نظری، بههایشان در چشمشناسی، با وجود همة تفاوتنکاوی و روادر این روزگار روان

در ش رایط طبیعی، از جمله تحقیق بر روی نوزادان بوده اس ت. در    ش ناس ی ش امل تحقیقات آزمایش گاهی و آزمایشتوجه دارند. پارادایم روان

اجتنابی  -گیرند و برحس ب برخی مختص ات گرایش یهای مختلف مورد ارزیابی قرار میش وند و به ش یوهها عواطف دس تکاری میاین آزمایش

 
1 Fosha, Siegel,  & Solomon 
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ای و وض عی عواطف  ش وند، نمودهای چهرهش وند. در مقابل، مبانی عص بی تش ریحی و عص بی ش یمیایی عواطف هم بررس ی میبندی میطبقه

،  4؛ وایبرو 1981،  3؛ پلاتچیک و کلرمن1984،   2؛ ش  رر  2013،  1ش  ود )ایزاردها به دس  ت داده میش  وند و الگوهایی از اینس  نجیده می

هایی برای بررس  ی ض  روریات انس  جام،  اند: از یک س  و تلاشدوجانبهکاوی برای درک عواطف  گرفته در روانهای ص  ورت . تلاش1984

  و از سوی دیگر، پدیدارشناسی بالینیِ عواطف با همة تحولات  9019،  5گیرد )کرنبرگبندی مجدد نظری صورت میروزرسانی و سازمانبه

کاوی در ارتباط با مفهوم  های روان . با توجه به غنای نظریه1988،  6ش   ود )کریس   تالفردی آن بررس   ی میروانی و بینو جزئیات درون

ش ناس ی و همچنین وجود خلاپ پژوهش ی در این حوزه بررس ی مفهوم عاطفه از منظر این  ها در روانعاطفه و نفوذ و نقش فراگیر این نظریه

 ها حائز اهمیت است.  نظریه

بس یاری در ایجاد وض عیت کنونی   مش خص اح حیطة احس اس ات اس ت و عواملش ناس ی  کاوی و روانترین رابط میان روانترین و قویوس یع

اند. اکنون در  بردهس  ادگی بگوییم که در هر دو رش  ته محققان به اهمیت بس  یار زیاد عواطف پیتوانیم بهاس  ت. بنابراین می  دخیل بوده

تر ش ده اس ت و تنها گامی کوچک لازم بود تا مش خو ش ود که عمیقتر و  ایم که مفهوم ش ناخت گس تردهای رس یدهش ناس ی به مرحلهروان

ش وند  ها محس وب میکاوی عامل راه انداز دفاعتر ش ناخت باید عواطف را نیز دربرگیرد. از س وی دیگر، عواطف در روانایدة جدید و پیچیده

  .  2018،  7اند )استینو به همین دلیل در اختلالات روانی همواره جایگاهی بسیار مهم داشته

گیری نظریه در بخش تحقیقات و ش کلکاوی الهامش ناس ی به این حقیقت اذعان دارند که نظریة روانبرخی از نویس ندگانِ رش تة روان

کاوی نش ان داده اس ت که تعارا امری اس ت که در همة ها معتقدند که روانتنی بوده اس ت. آنش ناس ی و تفکر نظری در طب روانروان

علاوه، این نویس ندگان معتقدند که عواطف دخیل اس ت و همچنین باید درک کنیم که برخی یا همة جوانب عاطفه همواره ناهش یارند. به

که در واکنش عاطفی از میان احس  اس و تغییر جس  مانی  ش  ناس  ی )یعنی اینکاوی به حذف یکی از مس  ائل آزاردهندة رواننظریة روان

آیند و از منبعی طور همکاوی با اثبات این امر که احس   اس و تغییر جس   مانی بهانکند  کمک کرده اس   ت. رویک در ابتدا بروز میکدام

یا از رویای ناهش یار و نهفته باش د  بروز    8مش ترک )یعنی از ارزیابی ناهش یار یک وض عیت یا حالت، که ممکن اس ت از ماتریت مش ترک رانه

  .  1980،  9کنند، این مسئله را حل کرده است )پلاتچیکمی

های  ش  ناس  ی عاطفه جایگاه برتری یافته اس  ت س  رانجام، دفاعکاوانة دفاع هم در نظریات روانتر، مفهوم اولیة رواندر س  طحی خاص

های  هایی برای س اخت نیمر اند. در نتیجه تلاشهای دائماح در حال فعالیت و فراگیر پذیرفته ش دهعنوان پدیدهش ناس ی بهعاطفی در روان

های متداول برای مدیریت  عنوان راههای دفاعی بههای دفاعی صورت گرفته است و مکانیسمش خص یتی و تشخیصی برمبنای انواع مکانیسم

ص ورت دلبخواهی  اند که بههای ثقیل و ابتدایی تش کیل ش دهبندیبندی از دس تههای طبقههمه، این س یس تماند. با اینعواطف تعریف ش ده

ها به ش کل نوعی س یس تم پویا و مس تدل ممکن نیس ت  س اختن آن  ق زیربنایی واحدند و در نتیجه منس جماند و فاقد نوعی منطش کل گرفته

ش ناس ی این اس ت که  مقالات مربوط به  کاوی به روانهای روانهای نفوذ ایده . همچنین یکی دیگر از جنبه1981،  10)پلاتچیک و کلرمن

را در روانش ناس ی ش خص یت و اجتماعی تش کیل    عواطف، روابط و س لامت روانیای با عنوان  اند و بخش ی از مجموعهعاطفه گردآوری ش ده

  .1984،  11دهند)شیورمی

عواطف« در بس   تر    به  یبخش      تی»الو  به  یش   ناخت  رش   د  یهامدل  از  جیتدربه  یدرمانروان دیتأک  ر،یاخ  یهاس   ال  دراز آنجائیکه  

«  14انتقال عواطف   قیطر  از« به »معالجه  13از »معالجه با گفتگو  یدرمانروان  فیامر موجب ش ده اس ت که تعر  نیو ا افتهیرییتغ 12اذهنینیب

  هایتکنیکآن، محور   تبعبهو    یروان  یش ناس  بیمحور آس    ةمثاببه  یعاطف  یندهایفرا . تنظیم عواطف و  2008و ش ور،    15تغییر یابد )ش ور
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از تجارب    یناش    نش ده  هض م  عواطفوفص ل  بر حل  ،یکنون  یدرمان  یها . در اکثر مدل2000اند )فوش ا،  ش دهواقع دیتأک  مورد  یدرمانروان

  و   ش دهمیبد تنظ  عواطفاز    یعیوس    فیط  یدرمان  ةمداخل  یاص ل  هدف  ب،یترت  نی. بدش ودیم دیتأکعواطف    رهیزنجدردناک گذش ته و بس ط  

  ی تا زمان  داندیم  دیش د  ایفرس ا، ترس ناک  طاقت  اریها را بس  و آن  کندیاجتناب م  عواطف  نیدر اغلب موارد از ا  ماریاس ت. ب  کپارچهی  ریغ  ای

طور کامل تجربه کند  کند، مورد کاوش قرار دهد، به  میها را تنظش ود و آن  ریدرگ  آنهاهماهنگ، با    یدرمان ییتارابطه دو  یکه در بس تر نوع

در همین راس تا هدف از مقاله حاض ر مروری نظری بر ایده عاطفه از منظر رویکردهای       .2009)فوش ا، س یگل و س ولومون،    دهد رییو تغ

بینش عمیقی در رابطه با نقش عاطفه در ایجاد اختلالات    نظری  س ازی این مفهوم از منظر رویکردهای مختلفبا ش فافکاوانه اس ت تا  روان

امید اس  ت با بس  ط هرچه  روانی حاص  ل گردد که در نهایت و در همین راس  تا به نقش موثر تجربه عواطف در اتاق درمان پرداخته ش  ود.  

 تر این مفهوم محوری فهم و درمان بهتر اختلالات روانی تسهیل گردد.بیش

 

 روش

 

لحاظ نظری در ابتدا  بس یاری کار کرد؛ این بیماران مظهر انواع احس اس ات آش فته و نابس امان بودند. فروید به  2رنجوربا بیماران روان  1فروید

در نظر گرفت. وقتی به مطالعات این حوزه  3زننده و س پت مش تقات )فیزیولوکیک  رانهاحس اس ات را عمدتاح محص ولات نیروهای فیزیکی آس یب

آیند و ش وند و به قالب لیبیدوی انباش ته درمیاص طلا  روانی یا در هوش یاری ثانویه جمع میهای بهاندازیم، ظاهراح احس اس ات در گروهنگاهی می

ترجیحاح ولی نه    شوند. هدف اصلی کار درمانی فروید، بروز عواطف،و به اختلال در عملکرد منجر می  4نوروسایکوزهای دفاعینهایتاح به اض طراب در  

دهندة محتواهای مهم رویای ناهش یار  ، عواطف اص ولاح نش ان1900ها بود. در س ال  کنندة آنلزوماح، به همراه ش ر  کلامی رویدادها و تجارب احاطه

های زندگی هش یارانه در نظر گرفته ش دند. با  ش ناختی، عواطف همچنین حاملین مهم معنا، یا دالروان-ش دند، ولی در مقالات فرامحس وب می

 ج .1915ب و  1915الف،  1915رنجوری به بسترِ مفهومی رانه نیاز داشت )فروید،  های مرتبط با روانهمه، فروید برای شر  پدیدهاین

، عواطف در نوعی نظام قرار داده ش  دند که علاوه بر نش  أت گرفتن از  1923و   1915های  های توپوگرافیکی اول و دوم، در س  الدر نظریه

اس ت که ایگو، در هر دو بخش هوش یار و ناهش یار،    ش دند؛ این در حالیکردند و ادراکات درونی محس وب میها را نیز فعال میآن  5ها، ایگورانه

گرفته از درون بدن، اجباری  ش د. بدین ترتیب فرا بر این بود که برخلاف س ایر فرآیندهای نش أتکنندة حالت عاطفی در نظر گرفته میکنترل

ش دند  ای در نظر گرفته میواس طهها در کار نبود. عواطف ادراکات درونی و بیبرای تبدیل عواطف به ادراکات خارجی به منظور هوش یار ش دن آن

تر با فرآیندهای جس  مانی درونی هماهنگ هس  تند، منظور  هس  تند و از نظر ش  دت و کیفیت بیش  تر و موثرتر از فرایندهای بیرونیکه اس  اس  ی

  .  1923شوند )فروید،  شدن هوشیاری هم ایجاد میفرایندهایی است که حتی هنگام تیره و تار  

ها ادراکات منفعل از فرآیندهای  مثابة ادراکات درونی از س وی دیگر، باع  ش د که آنعنوان مش تقات رانه از یک س و و بهمش اهدة عواطف به

گونه نظریة واض ا و روش نی از عواطف در دس ت نبود.  ها بودند، در نظر گرفته ش وند. هنوز هی ریزی جس مانی، که بنا به فرا ناش ی از رانهبرون

زا متناس  ب نیس  ت، بلکه به کیفیت احس  اس و به این ایده رس  ید که لذت با کمیت غریزی و انرکی  1924و   1920های  س  پت، فروید در س  ال

کاوان به این تص  ور  ها جدا کردند و در نتیجه روانطور نس  بی از رانهها عواطف را بهالگوهای تحریک در طول زمان وابس  ته اس  ت. این پیش  رفت

آمد، چرا که  گیری نظریة عاطفه به حس اب میاطف در تغییرات پیچیدة درونی دخالت دارند. این امر پیش رفتی بس یار مهم در ش کلرس یدند که عو

جای پیامدهای جانبی و مکانیکی  های مس  تقل مرتبط با تجارب ذهنی، فانتزی و روابط موض  وع، بهعنوان پدیدهامکان ش  ر  نظری عواطف را به

  .  2018ساخت. بنابراین دیگر لازم نبود که کیفیت تجربی از نظر میزان انگیختگی شر  داده شود )استین،  شده، فراهم میمفاهیم انباشته

های  حل کاوی عواطف، یعنی مس  ئلة تحول، مس  ئلة کیفیت و کمیت و مس  ئلة عواطف ناهش  یار، راهبدین ترتیب، برای مس  ائل بنیادین روان

بندی تغییر لذت به عدم لذت در کل جای خود را به درک این مس ئله داد که عدم لذت ناش ی از تعارا  تری به دس ت آمد. ص ورتبخشرض ایت

آهنگ کنار  تر برای تبیین تغییرات ض  رباس  ت. تلاش برای ش  ر  کیفیت از نظر تغییرات ایجادش  ده در میزان انگیختگی به نفع الگویی پیچیده

ریز انرکی رانه از ذهن به جس م یا به  گذاش ته ش د. مس ئلة عواطف ناهش یار از این منظر حل و فص ل ش د که احس اس ات ادراک هوش یارانه برون

  .1926کنند )فروید،  هایی )ناهشیار  بروز میصورت سیگنالنفسه ناهشیارند، یعنی یا قابل سرکوبند و/یا بهیاحساسات خارجی نیستند، بلکه ف
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به این    1تر، متشکل از وضعیت ناهشیار سیگنال بود. مفهوم عاطفة سیگنالکرد و از همه مهممفهوم سیگنال بر انتظار و نمادسازی دلالت می

ش دة روابط موض وعی وی، چقدر حائز  کند، و بعدها برای جهان درونیرا تجربه می  معنا اس ت که یک موقعیت به لحاظ عاطفی برای فردی که آن

مثابة فرآیندهای ترش حی، تاحدودی جای خود را به الگوی س یگنال داد که در آن عواطف نش انگرهای  اهمیت اس ت. الگوی هورمونی عواطف به

و   1920ش دند. به همین دلیل رهایی واقعی مفهوم احس اس ات در س ال  های معنای هر وض عیت محس وب میحس اس، ناقلین ش ناخت و س یگنال

قرار داده ش دند. با   2های مفروا نظریة س اختاری، یعنی زمانی که عواطف ص رفاح در نظام1923حاص ل ش د، به جای س ال   1926س پت در س ال  

که آیا احس اس ات  )یا به محیط خارجی  در مقایس ه با این  3نگاهی به گذش ته، کاملاح مش خو اس ت که مس ئلة تعلق احس اس ات به ایگو یا اید

ریزی هس تند،  گذارند و یا ص رفاح محص ولات بروناند، مقدم بر ادراکات هوش یار و ناهش یار )و روابط موض وعی  هس تند و بر آنها تأثیر میس یگنال

  .  1976،  4)بش اهمیت چندانی ندارد

کند که هوش یاری تنها  نویس د، »هوش یاری وض عیتی بس یار ناپایدار اس ت«، او چنین اس تدلال میمی  5روانکاوی  ةرئوس نظریفروید در کتاب  

که س یلان اص لی حیات ذهنی ناهش یار اس ت. فروید بر این باور بود که هش یاری فقط بخش ی از  کند، در حالیش ود و غلیان میگاهی پدیدار می

ت و کارکرد ذهنی ماس ت و نباید آن را به کل س ازوکار ذهن تعمیم داد. به بیان دیگر، از نظر فروید تجربة ذهنی از اس اس و پیوس ته ناهش یار اس  

داند که از  کند و ادراک را فرآیندی میای مشابه توصیف میگیرد. فروید سیستم ادراکی را هم به شیوههای کوتاه هوشیاری جان میصرفاح با دوره

س ازی رابطة هوش یاری و ناهش یاری، در مس ئلة  گونه معکوس . این1938)فروید،  کند  گاه از محیط خارجی عمل میبههای گاهبرداریطریق نمونه

ای جزئی و گذرا اس ت را بپذیریم و س پت این  کند. اگر این دیدگاه را که هوش یاری پدیدهحس اس ات ناهش یار تفاوتی عظیم ایجاد میبس یار جالب ا

ک  دیدگاه را با  فرا وجود احس اس ات ناهش یار ترکیب کنیم و از طرف دیگر بپذیریم که ادراک ما نه ص رفا به واس طه واقعیت بیرونی بلکه با کم 

آوریم ک ه در آن اکثر تج ارب م ا از طریق   ، در نه ای ت تص   ویری ب ه دس   ت می1938، 1923ش   ود )فروی د،  واقعی ت بیرونی و درونی محقق می

 شوند.  احساسات و بدون دخالت هوشیاری تجربه می

با عنوان »ترس، گناه    1929، مقالة وی در س ال    7نظر از فراروانش ناس ی قوس بازتابکاوان کلاس یک اس ت که قطعاز دیگر روان  6ارنس ت جونز

ش  د. به گفتة جونز، ش  بکة پیچیدة روابط میان  ها نمونة پژوهش  ی درخش  ان دربارة روابط متقابل و پیچیدة عواطف محس  وب میس  ال  8و تنفر«

تواند، اص طلاحاح، با  ش ود در عین حال میای که موجب عاطفة ناخوش ایند دیگری میش ود که براس اس آن عاطفهواس طة اص لی ایجاد میعواطف به

عاریت گرفته بود، یعنی    9درمانیای که از مفاهیم همس انتری از خودش« آن عاطفة ناخوش ایند را »درمان« کند. جونز از طریق ایده»مقدار بیش

التیام بخش ید که آن    توان از طریق همان عاطفهای را میپارادوکس ی بدیهی را توض یا داد؛ بر اس اس این پارادوکت هر عاطفه  10اص ل ایزوپاتیک،

تری از  گاه فقط مقدار بیشرا به وجود آورده. براس اس این اص ل، اگر احس اس ی )برای مثال تنفر  احس اس دیگری )مثلاح گناه  را ایجاد کند، آن

وس  یلة تنفر تس  کین    حت اول )تنفر  یا نمایش همان حت )تنفر  به ش  کلی متفاوت قادر اس  ت حت دوم )گناه  را از بین ببرد؛ یعنی گناه به

فرس ا و یابد. جونز از س اختارهای بس یار پیچیدة عواطفی که ش خو برای دس تیابی به تعادل عاطفی و محافظت از خود در مقابل ترس طاقتمی

کند که از دیدگاه وی اساس رو  و روان انسانند. این سه  دهد. او سه عاطفة منفی متفاوت را شناسایی میس ازد، تصویری ارائه میناپذیر میوص ف

  .  1929عاطفه عبارتند از: ترس، تنفر و گناه )جونز،  

های ثانویه در مقابل این س ه عاطفة بنیادین را هم بررس ی کرده اس ت. به گفتة جونز، هنگامی که یکی از  های مختلف دفاععلاوه جونز لایهبه

ش وند. افزون بر این، ممکن اس ت  کار گرفته میهای دفاعی ثانویة ناش ی از یکی از احس اس ات دیگر بهش ود، واکنشناپذیر میاحس اس ات اولیه تحمل

ش ود. از  تبدیل می  13و تنفر به دگرآزاری  12، گناه به خودآزاری اخلاقی11این احس اس ات، جنس ی هم بش وند، که در این ص ورت ترس به خودآزاری

کند که آیا او  گیرد که مش خو میص ورت می  14دیدگاه جونز، انتخاب س ازوکار دفاعی براس اس واکنش اولیة نوزاد به وض عیت تروماتیک آغازین

«،  15ها کند. لازم به ذکر اس  ت که جونز عمدتاح از اص  طلاحاتی همچون »نگرشبرای مقابله با این وض  عیت، ترس، تنفر یا گناه را »انتخاب« می
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«،  4« اس تفاده کند یا »عواطف3اص طلا  »احس اس ات گیرد و بدین وس یله از این مس ئله که آیا از  کار می« )مثلاح گناه  را به2« یا »حس ی از1ها»گروه

    2018کند )استین،  اجتناب می

ای قدرتمند از عواطف تقویت  های مرتبط«، که با مجموعهصورت »گروهی از ایدهمفهوم مهم دیگر در تفکر جونز، مفهوم »عقده« است که به

تواند  ای که دارد میشود. عقده، بسته به شدت عاطفه)مانند آرزو، تمایل و غیره  هستند، تعریف می  5شوند و دارای تمایل قطعی کردارانگیزانهمی

ای که با  هایی را که حتی پیوندی س  س  ت با یکدیگر دارند، با یکدیگر تلفیق کند و در کنار هم قرار دهد؛ هر قدر که پیوندهای میان دو ایدهایده

  .  1920کند قدرتمندتر باشد )جونز،  ای که این پیوند را ایجاد میتر باشند، باید عاطفهاند سطحییکدیگر تلفیق شده

اعتمادی دائمی وی نسبت به ظواهر، تمایل  بخشد و آن بیمی  های جونز ویژگی خاصی وجود دارد که به تفکر وی خصوصیتی ویژهدر نوشته

دهندة آن اس  ت. بدین ترتیب،  های تش  کیلای از عواطف  به بخشوی به فراتر رفتن از امور ظاهری و تجزیه و تفکیک پدیده )ش  امل مجموعه

کند.  مطر  کرد، حس ادت را به س وپظن، ترس، اندوه و ش رمس اری تفکیک می  1929گانة عواطف که در س ال  ای مش ابه با س هش یوهجونز بعدها به

اند که ممکن اس ت ش خو از توانایی خود برای ایجاد پیوندی عادی  گوید که چنان برای هوش یاری عادی بیگانههایی از ذهن س خن میاو از لایه

  .  1948آشنای روزمره مأیوس شود )جونز،    هایمیان آن و پدیده

 

 شناسی ایگوروان
 

اس  تنباط  کردن نیس  تند و باید  کردن قابل ش  ر  دادن نیس  ت، س  اختارهای ذهنی هم قابل تجربهگونه که تجربه،  همان6از دیدگاه هارتمن

کند که  علاوه، او ادعا میکاوی درک امر ذهنی نیس  ت بلکه ش  ر  روابط علنی آن اس  ت، بهش  وند. بر این اس  اس، او معتقد اس  ت که هدف روان

واقعی ارتباطات ذهنی را در درون خود داش ته باش د« و منظور او این اس ت که تجربه نباید    7تواند معیار دادگیکردن به خودی خود نمی»تجربه

با کنار هم گذاردن غرایز و   جا، . هارتمن در یک1927دربارة س  ازوکارهای غیرتجربی مس  ئول یا مولد محتواهای تجربی قض  اوت کند)هارتمن،  

های جس  مانی قوی و کند. او میان احس  اس  ات دارای بازتاببخش پیش  نهاد میبندی برای مقولات مختلف تجارب لذتعواطف، نوعی دس  ته

   2  احس اس ات حس ی یا تجربی، )1ش ود و در گروه دوم هم میان )هدف و متعالی تمایز قائل می  های بازدارندةبخش فعالیتخص وص یات لذت

ش ود. دربارة عواطف در نظریة    احس اس ات ذهنی )»ش خص یتی«  تمایز قائل می4  احس اس ات کاملاح روانی، و )3احس اس ات جس مانی و حیاتی، )

توان  و نمی  احس اسات قابل شر  دادن نیستند  توان به دو نکتة کلی اش اره کرد. به زبان س اده، این دو نکته عبارتند از: )الف  عواطف یاهارتمن می

غیرقابل اعتمادند زیرا برای    عنوان راهنمای توض یحات،ص ورت علمی ش ر  داد و )ب  عواطف، بهص ورت علنی، یعنی، به گفتة هارتمن، بهها را بهآن

  .2018گونه معیاری ندارند)استین،  مند هی صورت عینی، معتبر و نظامبهشر  چیزی  

جایی که بر این باور نبود که عواطف در نقش  ش  ناس  ی عمومی بود و از آنمثابة نوعی روانکاوی بهدغدغة اص  لی هارتمن ایجاد نظریة روان

ه ا و « عواطف )برای مث ال انرکی8ه ا توجهی ن داش   ت. ام ا او ب ه »مف اهیم مج اورتج ارب در این نظری ه ج ایگ اهی دارن د، ب ه لح اظ نظری ب ه آن

س   ازی بودند، توجه داش   ت. هارتمن معتقد بود که با اس   تفاده از مفاهیمی همچون   ، که از نظر وی ابرازهای بهتری برای نظریه9هاگذاریمایه

ها بر اس اس آن در جهان ش خص ی س وکه  ها و ایدهویژه به معنای نوعی بار مثبت منتس ب به یک ابژه یا ایده، یعنی ارزش ی که ابژهبه  ها،گذاریمایه

  .  2020صورت معنادار دربارة عواطف بح  کرد )هارتمن،  توان بهشوند، میگذاری میسرمایه

توان آن را  چ ه ک ه میتمرکز کرده بود، در هم ان زم ان آن ا فروی د درب ارة آن  10پردازی خود بر ایگوی ع اری از تع ارااگرچ ه ه ارتمن در نظری ه

ترین نقش ی بود که او در نظریة عاطفه ایفا  پردازی ش د. ایدة آنا فروید دربارة دفاع علیه عواطف مهم« نامید، دس ت به کار نظریه11»ایگوی مدافع

شدند. افراد  اند، اکنون انگیزه محسوب میکرد. معنای این امر آن اس ت که ملاحظات مربوط به خوش ایندی و ناخوش ایندی، که خص وصیات تجربی

ص راحت گفت که در مقابل  علاوه، او بهکنند. بهها اجتناب میترس ند و از آنعلاوه بر تحریک بیش از حد یا نکوهش اخلاقی، از احس اس ات هم می
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در مسیر درک عواطف ناهشیار  تر کرد و گامی دیگر  ها را مشخوجایگاه ساختاری آن  عواطف، سازوکارهایی دفاعی در کار هستند و بدین ترتیب

  .  2018دانست)استین،  های رانه میها را از مشتقات یا معادلبرداشت. اما او به عواطف جایگاهی مستقل اعطا نکرد و همواره آن

زای زیربنایی مولد  ریزند که از نظر کیفیت بر اس اس محل »تنش انرکی، عواطف اس اس اح فرآیندهای برون1از طرف دیگر از دیدگاه یاکوبس ن

نظامی یا  ها« با یکدیگر تفاوت دارند. این محل ممکن اس  ت یک، دو یا هر س  ه نظام روانی باش  د و عواطف هم ممکن اس  ت از تنش درونآن

های س اختاری  روانش ناس ی، محدودیت-کنندة هویت آن عاطفه اس ت و بنابراین، از منظر فرانظامی ناش ی ش وند. محل بروز هر عاطفه مش خومیان

بندی اولیة عواطف پیشنهاد کرد. در  عنوان دستورالعمل برای نوعی طر  طبقهزند. یاکوبس ن سه تفاوت را بهباهم دامن می  میان عواطف  به تفاوت

وکم ال ناش   ی از اید، یا ترس از واقعی ت و درد و یا  های غریزی تم امنظ امی ممکن اس   ت رانههای درونبن دی، عواطف ناش   ی از تنشاین طبق ه

ش وند، به ش کل  نظامی میان ایگو و اید ناش ی میمیان  هایش وند. در مقابل، عواطفی که از تنشر ایگو باش ند که از ایگو ناش ی میهای پایدانگرش

های میان ایگو و س  وپرایگو به ش  کل گناه یا  که عواطف ناش  ی از تنشکنند و حال آنترس از اید، انزجار، ش  رمس  اری، ترحم و غیره بروز می

  .  1953کنند )یاکوبسون،  افسردگی بروز می

تواند نوع عاطفه را تعریف کند، ولی قادر به انتقال  بندی ساختاری عواطف کافی نیست، زیرا اگرچه مییاکوبسن متوجه شد که این نوع طبقه

ای  ش دت تمایزیافته از مجموعهمعنای تجربی حتی یک عاطفة س اده هم نیس ت. از دیدگاه وی، تجلیات عاطفیِ موجود در س ازمان روانی بال  و به

زمان یا متوالی در  ص ورت هماند، ش رط بروز یکدیگرند و بهش وند که به همدیگر وابس تهنظامی تش کیل مینظامی و میانهای روانی دروناز تنش

توان ب ا مط الع ة فرآین ده ای تجربی و ش   دت پیچی ده را فقط میکنن د. او بر این ب اور بود ک ه عواطف ب هه ای مختلف دس   تگ اه روانی بروز میمک ان

« و 2ریزیها درک کرد. یاکوبس  ن پت از درک این امر مس  یری دیگر را برگزید و کوش  ید تا کاربرد اص  طلاحات »برونای مرتبط با آنیش  هاند

فرآیندهای    ریزی به »خودِدیدگاه وی، برونتری برای این اص طلاحات ارائه دهد. از  »تنش« را در بس تر نظریة عاطفه اص لا  کند و تعاریف دقیق

یابد )یاکوبس  ون،  که تنش با احس  اس  ات تجلی میش  ود و حال آنهای بیولوکیک اطلاق میبخش لایهزا«، یعنی فرآیندهای عاطفی انرکیانرکی

1953  .  

ریزی تعریف  در جریان یک یا چند فرآیند برونمثابة افت و خیز تنش  ها را بهروانش  ناختی خود از احس  اس  ات، آن-یاکوبس  ن در تعریف فرا

ها در  زا و پتانسیلهای انرکیای گسترده است که در آن انواع تنشدهند که از دیدگاه وی حوزهوخیزها در دس تگاه روانی ر  میکند. این افتمی

ای  ش ود، در نقطه که انرکی س یار در یک نقطه منتش ر و مقید میروند. در حالیکنند یا رو به زوال میزمان رش د میطور همهای مختلف و بهمکان

ش  ود و از پایین تخلیه  می  زمان به درون آن جاریطور همکند که آب بهش  ود )او مثال وان حمامی را ذکر میدیگر گردآوری، آزاد و تخلیه می

ود . این امر مش ابه فرآیندهای آزادس ازی روانی اس ت که از  رتر باش د، س طا آب بالا میریز آن بیشریز آب از برونش ود و تا زمانی که درونمی

دهد، اما تخلیه هم پیش اپیش آغاز ش ده اس ت، تا  کنند، یعنی جایی که قدرت محرک تنش را افزایش میعمق به س طا دس تگاه روانی نش ت می

  .1971طور کامل منتشر شود و سطا تنش فروکش کند )یاکوبسون،  آمده بتواند بهسطارسیم که انرکی بهای میزمانی که به نقطه

ریزی  جنس ی )ارگاس م ، یعنی الگووارة برون  ریزی، حتی در اوج لذتچه که در این تعریف مس تتر اس ت، وجود تنش در درون فرآیند برونآن

بخش  لذت به س وی عمل جنس ی، آرزوی حرکت از حالتی غیرلذتتوان گفت که آرزوی حرکت از حالت پیشبخش اس ت. از س وی دیگر، نمیلذت

بخش به  از آرزو ارائه داده اس ت ، بلکه آرزوی حرکت از یک حالت لذت  1900بخش اس ت )نگاه کنید به تعریفی که فروید در س ال  به حالتی لذت

تر آن، نس بت به تعریف اص لی  بخش دیگر اس ت. یاکوبس ن معتقد اس ت که در این بس تر بهتر اس ت که آرزو را در معنای گس تردهیک حالت لذت

یاکوبس  ن، ما دائماح    تر یا لذتی با کیفیت متفاوت در نظر گرفت. به گفتةدیدگاه وی، آرزو را باید اش  تیاق به لذت بیشفروید، در نظر بگیریم. از  

های دائمی  تر لذت دس ت پیدا کنیم. این چرخههای بیشکوش یم تا به چرخهحال همواره میمیان عاطفه و آس ایش در نوس ان هس تیم و در عین

ص ورت دائمی حف  کنیم.  بخش باش د، ممکن اس ت مایل نباش یم که لذتی خاص را بهاند، حتی اگر تنش لذتبازنمایندة مس یر کرف حیات غریزی

کند. در این  س  ازی میاز نو مفهوم  گری و نظریة عاطفی را، که با این اص  ول هماهنگ س  اخته اس  ت،از این روس  ت که یاکوبس  ن اص  ول تنظیم

های بیولوکیک و گر مس یر نوس انیش ة وی اص ل واقعیت  آس ودگی از تنش نیس ت، بلکه این اص ل هدایتدیدگاه، هدف اص ل لذت )و بعدها در اند

های خاص، ولی هنوز ناش ناخته، میان مقدار  ها حول محور مرکزی تنش اس ت. آونگ تنش، تحت ش رایط خاص »بس ته به نس بتگردآوردن آن

  .1971بخش است )یاکوبسون،  ریزی«، به هر سو که نوسان کند، لذتانگیختگی و سرعت و آهنگ برون

رود. این دو بعد عبارتند از: )الف  افزایش تحمل تنش، که به چیزی  هم پیش میاز نظر یاکوبس ن تحول عاطفی در راس تای دو بعد مرتبط به

تر از طریق بلوغ ایگو. از  ریزی بیشهای بروننامد و )ب  ایجاد کانالش   ود که او آن را »تحمل تنش در بزرگس   الان و لذت تنش« میمنجر می

ش وند. تنش مدت تجربه را  اند، به عواطف تنش ی تبدیل میریزی بیولوکیکهای برونتدریج از حالت خام، که منحص راح پدیدهدیدگاه او، عواطف به
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بخش  ش ود با انواع تجارب لذتدهد. تنش ی که تحمل میکند و آگاهی از تجربه را افزایش میهای آن را اص لا  میروش نکند، س ایهتر میطولانی

کند  ش ده تبدیل میکند و آن را به یک عاطفه احس استری از خص وص یات مختلف احس اس را خلق میهای جدید و غنیآمیزد و تلفیقدر هم می

  .1953)یاکوبسون،  

 

 روابط موضوعی 
 

  2یابند که در اشکال مختلف دوسوگراییپرخاشگری و میل جنسی در تعارا دائمی میان احساس نفرت و عشق تجلی می،  1از دیدگاه کلاین

. این کش  اکش دائمی میان احس  اس  ات، که نوعی دوس  وگرایی ابتدایی اس  ت، اس  اس واقعیت روانی را ش  کل   1937)کلاین،  کنندنمود پیدا می

ش   ود. مفهوم  « که فرد در آن قرار دارد، مدیریت می3 . این تعارا بنیادین به اش   کال مختلف، و برحس   ب »موض   عی1940دهد )کلاین،  می

ها  ها اس ت که عمدتاح از طریق روابط با ابژه های مدیریت آنیعنی گروهی از عواطف مش خو و ش یوهای عاطفی،  »موض ع« حاکی از وجود جرگه

ظن )از تبدیل شدن به هدف  اسکیزوئید، که حول محور ترس و سوپ-شمارد: پارانوئیدها را برمیگیرد. کلاین دو نوع اصلی از این جرگهصورت می

ش ود. این دو  ای خوب  و نگرانی )برای بقای خود  متبلور میوار، که حول محور گناه )مربوط به از دس ت دادن ابژههای بد ، و افس ردهحملة ابژه

محور و قادر مطلق در اولی و دوس   وگرا و دارای وابس   تگی متقابل در  هس   تند، که عبارتند از خودجرگه حاکی از دو نوع مختلف رابطه با ابژه  

 . 2018)استین،  دومی

راندن احساسات، و نه سرکوب  در نظریة کلاین، فرا بر این است که از ابتدای زندگی، بیرون راندن احساسات فرآیندی فراگیر است. بیرون 

بالعکت، احساسات بسیار دردناک یا   شود.ها، دفاع اصلی است. دفاع از احساسات در ذات چیزی نیست که »به پایین« یا »درون« رانده می آن

حیات موجودند و    ها از ابتدایشوند. فرا بر این است که این ابژه ها منتقل می شوند و به ابژه شوند، تفکیک میخطرناک غالباح به بیرون رانده می 

از احساساتی هستند که به آن  شوند و به شرورانی آزاردهنده،  های ذهن کودک تبدیل میها منتقل شده است، تا حدی که به گمان سرشار 

  .  1946یابند )کلاین،  شده تغییر می شده و تخریب ای آرمانی یا اروا  درمانده، تهی هموجودیت 

به یک معنا، میان ابژه و احس  اس تعادلی در کار اس  ت و، علاوه بر آن،    چه تاکنون گفته ش  ده، حاکی از آن اس  ت که در نظریة کلاین،آن

احساسات   ها وشوند. این تعادل میان ابژهها توسط احساسات در حیات ذهنی ایجاد میگرایش ی آش کار هم نسبت به این فرا وجود دارد که ابژه

کنند؛  های بد را »خلق« میکنند که ابژهس ازوکارهایی دفاعی را ایجاب میتوان بدین ص ورت ش ر  داد: احس اس ات »بد« )ناخوش ایند  وجود  را می

سازند. از سوی دیگر، احساسات  های بد« را متمایز و مجزا می، انکار و شیدایی، »همة ابژه5سازیدوپاره،  4سازوکارهایی مانند همانندسازی فرافکن

، یعنی  6عنوان ابژة خوب«فکنی، نوعی »خود ب هکنن د ک ه پت از درونه ای خوب را ایج اد ی ا ب ازی ابی می»خوب« )م انن د ق دردانی و عش   ق  ابژه

های خوب زمانی ممکن اس ت که بتوانیم احس اس ات »بد« را تحمل و مهار کنیم و فرد را  کنند. بازیابی ابژهای خوب در درون ایگو، ایجاد میهس ته

س ازد، یا متقابلاح احساسات خوب فرد  های درونی خوب میش دن، خلاقیت و پرورش نوعی قدرت درونی ترغیب کنیم که به نوبة خود ابژهبه اص لا 

های مهم تفس یر کنونی از نظریة   . یکی از اس تدلال1979،  7س ازی تجربه و خلق ابژة آرمانی اس ت )س یگالس ازد که معادل آرمانیرا منعکت می

تر بعدی متفاوت اس ت. فرا بر این اس ت که تحمل  لحاظ کیفی با احس اس ات پخته»وارهیده« بهکلاین این اس ت که ماهیت احس اس ات اولیه و 

س ازی، وحش ت، اض طراب گزند و آس یب یا پیروزی عموماح ابتدایی،  ها دش وارتر اس ت. احس اس ات بدوی مانند آرمانیاحس اس ات »اولیه« و ابراز آن

  .1957عیارند )کلاین  گسیخته و تمامشدید، عنان

ها یا موانع رش د را  های نخس تین هس تند و غالباح نقش محرکتوان گفت که احس اس ات در نظریة کلاین انگیزهبا توجه به همة مطالب فوق می

که  های س  ازنده اس  ت، و حال آن کلاین معتقد اس  ت که گناه محرک تمایل به ترمیم و انجام انواع مختلف فعالیتبه عنوان مثال  کنند.  ایفا می

اند. یکی دیگر از  های رش دص ورت معرفت یا کنجکاوی تحقق یابد که هر دو محرکبس ا بهاض طراب ممکن اس ت موجب تمایل به حمله ش ود و چه

ش وند و های مخرب میها موجب افزایش تکانههاس ت؛ بدین ترتیب، »ترسها بر تکانشوجوه قدرت انگیزش ی احس اس ات، ظرفیت تأثیرگذاری آن

  .  1957یابند« )کلاین،  های مخرب هم کاهش میها، تکانهترسدر نتیجه با کاهش  

 
1 Klein 

2 ambivalence 

3 position 

4 projective identification 

5 splitting 

6 Good self-as-object 

7 Segal 
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82        
 کاویهای روانعاطفه از منظر نظریه

Affect from the perspective of psychoanalytical theories  

  

 
 

از    ش  ود )همة نواحی جس  مانیکنند و براس  اس این مناطق تعریف نمیزا گذر نمیاز دیدگاه کلاین، مراحل رش  د از نواحی مختلف ش  هوت
ها  های مختلف مدیریت تکانه ش ود ، بلکه براس اس خص وص یات عاطفی و ش یوهش ده محس وب میپردازیش ده و خیالهمان آغاز زندگی فعال، تجربه

توان گفت که افزایش یکپارچگی به تغییر  طور مشخو، میها هستند. بههای میان آنشود که نشانة مراحل رشد و تفاوتو احساساتی تعریف می

یابند و براس اس منابع  ص ورت کمنی تکوین نمیش ود. احس اس ات در نظریة کلاین، برخلاف رانه در نظریة فروید، بهدر ماهیت اض طراب منجر می

گیرند )  ای دربارة نوعی دس تگاه ذهنی ندارد و احس اس ات در چنین چارچوبی قرار نمیگونه نظریهش وند. کلاین هی جس مانی خود تعریف نمی

  .  1952کلاین،  

توان در دو گفتة زیر خلاص ه کرد:  ش دة رویکرد روابط موض وعی درباره عواطف را میبه عنوان یکی از پیروان ش ناخته  1از طرف دیگر نظر بیون

ش وند، )از  )الف  احس اس ات باید مهار و پردازش ش ود تا ذهن بتواند رش د کند، و )ب  احس اس ات یا تجارب عاطفی به معرفت واقعی تبدیل می

ش وند که  ، که همه اص طلاحات ابداعی بیون هس تند . در مجموع، این دو گزاره به این فکر منجر می3[O، یا اُ ]2[Kها، مفاهیم، کی ]طریق ایده

ای خاص مهار و پردازش ش وند تا بتوانند به معرفت راس تین تبدیل ش وند و بالعکت، هی  معرفتی وجود ندارد که ریش ة  احس اس ات باید به ش یوه

  .  1962آن عاطفی )و شخصی  نباشد )بیون،  

نامید.    5و امر مکانی  4ها را امر هض میتوان آنگیرد که میکار میبیون بارها در س رتاس ر تألیفاتش دو تص ویر یا اس تعارة مرتبط با یکدیگر را به

ه ا )برای مث ال تحولات،  ه ای پردازش آنبیون ب ه کم ک این دو اس   تع اره چ ارچوبی )ی ا ب ه گفت ة خودش ظرفی  برای احس   اس   ات و ح ال ت

ها ابداع کرده اس ت. اس تعارة هض م با تحولات روانی عواطف  گذاری برای توص یف و انتقال تحولات آناندیش ی  و همچنین نوعی نظام نش انهخیال

دس تگاه    ش وند. دس تگاه گوارش، و گاهی همش ود، پردازش میای مش ابه با غذایی که هض م و جذب میس روکار دارد و در آن عواطف به ش یوه

دهد توص یف کند. برخی  های عاطفی خام ر  میچه را که برای دادهتواند آنها میتنفس ی، برای بیون نقش الگوهایی را دارند که با اس تفاده از آن

    2018گیرد، عبارتند از »عناصر جذب«، »قورت دادن«، »تخلیه کردن«، »تغییر« و غیره )استین،  جا به کار میاصطلاحاتی که او در این

ش ناختی برای  هاس ت. بنابراین باید نوعی فض ای روانش رط پردازش آناما عواطف نه تنها باید پردازش ش وند، بلکه باید مهار ش وند زیرا پیش

ه ای مختلف ش   خص   ی ت پیون د داد. در ت ألیف ات بیون برای اس   تع ارة مک انی  ه ا را ب ه یک دیگر و ب ه بخشه ا در ک ار ب اش   د ت ا بتوان آناح اط ة آن

اند. هنگامی که کودک کوچک و کار گرفته ش ده« و غیره به وفور به9«، »دید دوچش می8«، »مظروف7«، »ظرف6اص طلاحاتی مانند »فض ای روانی

میرد تا مادر بتواند پت از  انتقال احس اس  دهد، مثلاح بگوید که دارد میش ود که احس اس ی را به مادر بازتاب  ناتوان اس ت، در ص ورتی به او کمک  

آن را برای روان کودک قابل تحمل س اخته و بدین ترتیب معنای آن تغییر دهد، در این ص ورت کودک قادر اس ت آن احس اس را مجدداح درونی  

ش  ود. تنها امر عاطفی منبع واقعی   . در این رابطه، بیون میان امر حس  ی و امر عاطفی تمایزی قاطع و حتی تض  اد قائل می1967س  ازد )بیون،  

 معرفت و حقیقت است، حتی اگر هرگز نتوان به حقیقت مطلق، یا »اُ«، دست یافت.  

علاوه،   ؛ به1972،  10کنند یا خیر )س ندلرگویند که آیا امور به خوبی و با هماهنگی عمل میبراس اس نظریة بیون، احس اس ات به ش خو نمی

 . ض مناح احس اس ات  1985ها در واقعیت هس تند. )س ندلر،  بخش ی یا  الیاف انگیزش ی ذاتی آناحس اس ات در نظریة بیون فاقد خص وص یت انرکی

کنند. از دیدگاه بیون، فرد برای خودش ناس ی باید در عواطفش غور و تفکر و تأمل  س یگنال یا نمادهایی معنایی نیس تند که به ورای خود اش اره می

ت  کند. فرد باید کنجکاو باش د )ولی نه کنجکاوی احمقانه، متکبرانه یا مفرط که مزاحم و مخرب اس ت  تا بتواند به اص الت و معرفت راس تین دس  

  .  1973،  11)گرین یابد

کند. عواطف در  ها اس تفاده میاز دیگران پیروان مکتب روابط موض وعی در نظریة ش خص یت و رش د خود از نظریة عمومی نظام  12کرنبرگ

الگوهای عاطفی، ادراکی و ش  ناختی ذاتی و در پایین س  ه س  اختار روانی  چارچوب نظری وی در س  طا میانی، در بالای س  طا نوروفیزیولوکیک  

- )خویش تن   او-ای-گیرند. عواطف بخش ی از س طا بازنمایی اس)یعنی ایگو، اید و س وپرایگو  و دو رانه )یعنی میل جنس ی و پرخاش گری  قرار می

های نوروفیزیولوکیکی س   طا پ ایین، متش   ک ل از تم ایلات ع اطفی و  دهن د. ب دین ترتی ب، نظری ة کرنبرگ از پ دی دهرا تش   کی ل می  13ابژه -ع اطف ه

 
1 Bion 

2 Knowledge:  .در نظریه بیون این مفهوم یکی از سه وضعیت اصلی پیوندهای عاطفی است که به شناخت مبتنی بر عاطفه اشاره دارد 

  در نظریه بیون  این مفهوم به حقیقت غیرشخصی اشاره دارد که در تجارب عاطفی متبلور میشود 3

4 the metabolic 

5 the spatial 

6 psychic space 

7 container 

8 contained 

9 binocular vision 

10 Sandler 

11 Green 

12 Kernberg 

13 S-A-O (self-affect-object) 
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گوید.  روانی و دو رانه، س خن میالگوهای ادراکی و ش ناختی؛ س طحی میانی، متش کل از عواطف؛ و س طحی بالایی، متش کل از س ه س اختار درون

کنند و ش وند و س پت رش د میس طحی دیگر موجود در نظریة کرنبرگ به تمایلات عاطفی مربوط اس ت که به عواطف تبدیل میس لس له مراتب س ه

  .  1976شوند )کرنبرگ،  ها سازماندهی میصورت رانهبه

ش  وند، اوض  اع را به س  ود نظریة رانه تغییر داد. عواطف دیگر  های کلی« س  ازماندهی میکرنبرگ با این فرا که عواطف به ش  کل »رانه

خواهی یا  ش وند. رانه، در نظریة کرنبرگ، نوعی کنشها محس وب میهای خاص رانهش وند، بلکه منابع یا نمونهها در نظر گرفته نمیبازنمایندة رانه

کنند.«  نامد که با تداوم خود میل جنس  ی و پرخاش  گری را تقویت میروانی پایداری میها را »س  اختارهای دروننگرش  ی بنیادین اس  ت. او رانه

  2018نظر کرد ) استین،  توان از نظریة دوگانة رانه صرفکرنبرگ معتقد است که نمی

بخش، و س پت عواطف »خوب« و »بد«  بخش و غیرلذتداند. تجارب لذتکرنبرگ عواطف را عناص ر انگیزش ی اولیه یا اولین عناص ر رش د می  

ش وند.  بس تر آن س اخته میها هم بر  تر رانههای گس تردهش وند و پیکربندیدهند که روابط موض وعی بر اس اس آن یکپارچه میمبنایی را ش کل می

ش   ود.   یابند که از حالات غیرمتمایز اولیة لذت و عدم لذت آغاز میای از تجارب نظری توس   عه میص   ورت مجموعهاز نظر کرنبرگ، عواطف به

طور دائمی با س طو  متناظر س ازمان  دهند، بهش وند که الگوهای عواطف ذاتی نوزاد، که نیازهای وی را به مادر اطلاع میتعاملات زمانی آغاز می

  .1982دهند )کرنبرگ،  « را شکل می1شوند و مبنای »حافظة عاطفیادراکی و شناختی ادغام می

س   ازی در نظریة عاطفة اول و دوم فروید ایجاد کرد، زیرا از نظر وی، عاطفه به رانه ش   هوانی و پرخاش   گری تبدیل  کرنبرگ نوعی معکوس

کوش ید    عنوان مش تق رانه، ص ادق نیس ت. کرنبرگ با این کارش د اما نقی  آن، یعنی تبدیل میل جنس ی به عاطفة اض طراب یا تعریف عاطفه بهمی

تا به دو هدف دس ت پیدا کند: تکمیل بخش اول و گمش ده از ش ر  یاکوبس ن دربارة ایجاد میل جنس ی و پرخاش گری و ارائة الگویی برای اولین 

  .  1990های خویشتن و ابژه )کرنبرگ،  سازی بازنماییمرحلة رشد عاطفی با شر  نظری عملکرد بسیار مهم عواطف در فعال

ها  شدة این مفهوم فرق دارد. از دیدگاه وی، رانهها هنوز هم تا حد قابل توجهی با کاربرد پذیرفتهها، ایدة کرنبرگ برای مفهوم رانهبا همة این

های رایج دربارة  ها هس تند. این ایده با ایدههبخش نس بت به خویش تن و ابژبخش و غیرلذتهای کلی عش ق و نفرت و احس اس ات لذتس ازمان

های کلی و مقاص دی برای دس تیابی به هدف و یا  مثابة گرایش ، به9419،  2های جدیدتر رانه )برنرهای زیس تی یا، در نظریهعنوان انگیزهها، بهرانه

  .  1976،  3دانند بسیار متفاوت است)شافرها را منسو  میسازند و یا به کلی آنها را محدود یا حتی کمینه میهایی که اهمیت رانهچارچوب
 

 کاوی فرانسه روان
 

مثابة منابع عواطف اس  ت و در این میان عواطف  ها بهاس  ت که بنای آن بر مفهوم رانه  ش  اید بتوان گفت که نظریة گرین نوعی نظریة عاطفه

روند. گرین معتقد اس  ت که اگرچه فروید، به س  بب تمایلش به حف  ایدة پیچیدگی عواطف، دو بعد عاطفه را از  ها به ش  مار میبازنمایندة رانه

های این مفاهیم، انجام  توانیم در این مرحله از توسعة نظری خود چنین کاری را، ضمن توجه به پیچیدگییکدیگر مجزا نساخته است، ولی ما می

 . گرین  4،2008ناپذیرند )ریکوردهیم. به گفتة وی، در ابتدا باید به خاطر داشت که این دو بعد، یعنی انرکی یا نیرو و معنا یا مفهوم، نهایتاح جدایی

گوید که این دو در کنار یکدیگر »دو دلدار و دلداده هس تند که پیوندی عینی و رمزآلود رش تة مودت میان این دو گره زده«  می  با لحنی ش اعرانه

ص ورت عینی قابل تش خیو اس ت و ولی فقط تا  جا گرین س عی در گفتن این نکته را دارد که گرچه بروز عواطف غالباح به . در این1973)گرین،  

  .  1977ها را بیان کرد )گرین،  شود آنحدودی می

  تمایز قائل ش ویم.  5مثابة حامل معنا )دالمثابة نیرو و عاطفه بهدرس تی میان عاطفه بهتوانیم به وض و  و بههمه، در س طا نظری میبا این

کند. نیروی عواطف، آغازگر تداعی، یعنی  ها پش تیبانی میای کردن بازنماییهمثابة نیرو، حتی وقتی مخرب و پرآش وب نباش د، از زنجیرعاطفه به

کند. از س وی دیگر، و در  دس تگاه روانی را تأمین میها به جلوس ت و همین نیرو انرکی لازم برای فعالیت  ها، و س وق دادن آنپیوندیافتن بازنمایی

مثابة حامل معنا، عامل اتص  ال و انفص  ال عناص  ر روانی گفتمان اس  ت. عاطفة در نقش حامل معنا، عملکردی دارد که گرین  آن واحد، عاطفة به

ها  علاوه، هنگامی که بازنمایی بخشد. بهنامد؛ یعنی به نشانة کلامی، رنگ، جزئیات و زیر و بم می« می6گذاری دال)تحت تأثیر لاکان  آن را »نشانه

هاس  ت )گرین،  یابد، که نش  انة وجود ش  کافی در توالی بازنماییش  وند، جریان معنا همچنان از طریق عواطف ادامه میها، افکار  تعلیق می)ایده

1975  .  

 
1 affective memory 

2 Brenner 

3 Schafer 

4 Ricoeur 

5 signifier 

6 punctuation of the signifier 
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84        
 کاویهای روانعاطفه از منظر نظریه

Affect from the perspective of psychoanalytical theories  

  

 
 

رسد که او عواطف را روابط ما، روابط پرانرکی ما، با تجربه و نهایتاح با خودمان  است. به نظر می  1روانیدیدگاه گرین دربارة عواطف عمیقاح درون

« در خویش  تن اس  ت. این ایده که از چارچوب لاکان به عاریت گرفته ش  ده اس  ت و 2داند. از دیدگاه گرین، عاطفه نوعی ادراک »دگربودگیمی

رس  اند که هنگامی که فرد در حالتی عاطفی اس  ت )و گرین مکرراح دربارة فرد »در« حالت عاطفه  رود، این منظور را میدربارة عواطف به کار می

ش  ود. فردی که در این وض  عیت قرار دارد به بخش دیگری که در درون او و در محیط درونی وی س  کنی  خود میکند ، از خود بیص  حبت می

ک اوان ه بیش از هم ه ق اب ل ی اب د و این »دگربودگی« در گفتم ان روانان دازد؛ او »دیگری«، یعنی ن اهش   ی ار را در خود میگزی ده اس   ت، نگ اهی می

ادعا کرده بود، با    1915گونه که فروید در س ال  ها هس تند و، همانهای رانهدهنده اس ت. اص ولاح، از نظر گرین، عواطف بازنماییتش خیو و تکان

کند. ایگو نقش  ها، نقش عامل س   اختاردهندة عواطف را ایفا میکند که، از طریق رانهش اید را اض   افه میترازند. او س   پت فرا نقها همایده

وقفه  ش کلی بیطور فرض ی بهکند، که نوعی گفتمان درونی اس ت که بهپیونددهندة عواطف و قراردادن آن درون زنجیرة پیوس تة معانی را ایفا می

  .   2018) استین،   کنندها، عواطف از چندین حوزة عملکرد ذهنی )برای مثال ایگو، اید  عبور میثباتی آندر ناهشیار جریان دارد. با توجه به بی

 

 گیری بحث و نتیجه
 

شوند. هر احساسی که اضطراب مراقب را  ایم نمایان میها وابستهبار در روابط ما با مراقبانی که برای بقای خود به آنعواطف نخستین

  و دفاع  1926 . اضطراب نشانة خطر است )فروید،  1998،  3شود )بالبیخطر محسوب میای که برای بقا ضروری است  برانگیزد برای رابطه 

برمی  به را  دارند،  اولیة خود  روابط  متعددی که در  واسطة تجارب  به  بعدها کودک،  و  نوزاد  ناخودآگاه میانگیزد.  آموزد که کدام  صورت 

شود که، اگرچه مبتنی بر یادگیری ناخودآگاه در گذشته  اند. بنابراین، اضطراب به پاسخی شرطی تبدیل میاحساسات برای رابطه خطرناک 

ای که سائق دلبستگی را برانگیزد، عواطف را  تواند رابطة کنونی را به خطر بیندازد. هر رابطه دهد احساسِ در حال ظهور می است، نشان می 

شود به پیشینة دلبستگی انگیزند و میزان اضطرابی که برانگیخته می . عواطفی که اضطراب را برمی2001تحریک خواهد کرد )کرنبرگ،  

هایی را که باع   شوند اضطراب و دفاعسبک دلبستگی ایمن دارند، عواطفی که در روابط برانگیخته می بیمار بستگی دارد در بیمارانی که 

برند  درمانی حداقل از یک نمونه از چندگونه دلبستگی ناایمن رنج می انگیزند. با وجود این، بیشتر بیماران روان شوند برنمی ایجاد علائم می 

درمانی در روابط خود  های آن هستند. در نتیجه، بیشتر بیماران روان های ارتباطی خاص و الگوهای خاص دفاع از ویژگیکه اضطراب، ترس 

می  تجربه  را  دلبستگی عواطفی  پیشینة  براساس  که،  دفاع کنند  و  شرطی  اضطراب  همشان،  آن های  دلبستگی  الگوهای  با  را  خوان  ها 

اند،  شان شده هایی خود را، که موجب ایجاد مشکلات کنند دفاعبیماران کمک می  بهمحور  های هیجانانگیزندبه همین دلیل، همة درمانبرمی 

های ناخودآگاه به  که اجازه دهند دفاعها مواجه شوند. از این طریق بیماران، به جای این کنار بگذارند و بعد با احساسات موجود در پتِ آن

   .2018،  4)فردریکسون، مسینا و گرکوچی   صورت خودآگاه، احساسات خود را به رفتار سازگارانه متصل کنند رفتاری ناهنجار منجر شوند، به 
،  5شود  )استرنپذیری عاطفی مراقب در دوران کودکی، ویژگی اصلی محرک رشد در تجارب پرورشی اولیه محسوب می دسترس  بنابراین

ای هستند که برای رشد ذهنی  های فراگیر و پیوستهپدیده   9« و »هماهنگی« عاطفی8، »انطباق   7دهی،ارجاع  6بودگی - . حالات »ما«1985

های حسی  در اند. هماهنگی عاطفی فرآیندی بسیار پیچیده و غیرکلامی است و به ادراک چندحسی )ادراک در سطا انواع اندام ضروری 

شوند، وابسته است. این فرآیندها میان مادر و نوزاد و تا حدودی، میان هر دو نفری که با یکدیگر  شخو دیگر که به احساسات تبدیل می

کاوی کاربرد  درمانی و روان اند، در روانها در فرآیند همدلی ، که اولین گام 10افکنی عاطفی ارتباط دارند در جریانند. هماهنگی عاطفی و طنین

  . 2018زیادی دارند. )استین،  
گیرد، بنابراین در تحلیل کاوی نیز این اس ت که درمان حول محور عاطفه ص ورت میدر همین راس تا فرا ص ریا یا ض منی در روان

 . در روانکاوی هم نظریات بینش   ی و هم نظریات  1987و همکاران،  11اند )پولورترین امور دخیلترین و ش   فابخشهمواره عواطف در مهم

 
1 intrapsychic 

2 otherness 

3 Bowlby 

4 Frederickson, Messina & Grecucci 

5 Stern 

6 we-ness 
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اند.  ای درمان با عواطف پیوند دارند، بدین معنا که بینش باید عاطفی و همچنین ش ناختی باش د و روابط موض وعی هم همواره عاطفیرابطه

کاوی نیز ر  داده اس ت؛ و دیگر نوعی لوله بخاری  ش ود که تغییری عمیق در الگووارة درمانی روانبا وجود تمام این مفروض ات، مش خو می

ش ود  یا تبدیل امر ناهش یار به امر هوش یار و کس ب  پایان  )که در آن عاطفه اس اس اح نوعی کمیت خالو در نظر گرفته می)بی  1کنیپاک

ش   وند  نیس   ت. اکنون، درمان عمدتاح ش   امل مواجهه با  بینش )که در آن عواطف محص   ولات فرعی توپوگرافیکی رانه در نظر گرفته می

ص ورت مکانیکی و از طریق  ها، نه بهها برای برقراری ارتباط با خویش تن یا تغییر آناحس اس ات دردناک به منظور ایجاد توانایی تحمل آن

ریزی، بلکه با برقراری پیوند میان خویش تن و این احس اس ات و بخش یدن معنایی متفاوت به وض عیت مولد آن عاطفه و تغییر عاطفة  برون

 سازد.  همراه آن از این طریق است، که این فرایند به نوبة خود خویشتن را متحول می

  و )  بر ش  ناخت  یمبتن  یهابر مدل دیتأکو از    کرده اس  ت رییتغ  یکنش درمان  گاهیجا جیتدربهنیز    یدرمانروان  ةدر حوزاز طرف دیگر  

  گونه نیا. در  ش  ودیم  لیمتما  پایین به بالا مداخلات از  )بدنمند  بر عواطف   یمبتن  یهامدل  یس  و  بهنییتبع آن مداخلات از بالا به پابه

اس  ت که   نیاعتقاد بر ا  ن،یهمچن  ش  ود؛یم دانس  ته  آن  ةجینت  ،یدرمان  رییتغعامل    یجابه  نش،یب  «،به بالا  نیی»از پا  ای  یتجرب  یهادرمان

  مؤثرترکارآمدتر و    درمان جه،یو درنت  ش ودیم ییبالاارتفاع بخش    ادی)در تکامل، در جس م و در مغز ، موجب ازد ینییپاعمق بخش    شیافزا

در    ش  ده بودند، اکنونرانده  هیبه حاش     یزمانکه    یش  ناختروان  یندهایفرا  یجس  مان اتیتجل  و  عواطف  بر  متمرکز  یهادرمان.  بود  خواهد

تنه ا بر  ن ه  ج احیت در یطول دوران زن دگ در مغز  یریپ ذانعط افش   واه د مربوط ب ه   شیافزا  علاوه،ب هان د.  از نو موردتوج ه قرارگرفت ه  درم انیروان

     . 2009)فوش   ا، س   یگل و س   ولومون،    کنندیم  تیرا هم تقو  یدرمان  یهاو آرمان  دهایبلکه ام  گذارند،یم ریتأثها  آن  ییو کارا  هاتکنیک

هم ممکن  عواطف  بکش انند،    یآش فتگرا به    یو خانوادگ  یفرد  یروان  ادیممکن اس ت بن  کیترومات یجانیه  یدادهایگونه که روهمان  درس ت

ص ورت  به  دیخاص خود اس ت که با  یو س ازوکارها  هادهیپد  یدارا  یبهبود  ندیفرا  ،کنند  فایقدرتمند و ش فابخش را ا  یزوریاس ت نقش کاتال

 .دهندیم  لیاساس آن را تشک  عواطف    و  دشون  یمستقل بررس

بخش ع اطف ه در راس   ت ای درم ان هم ان  بن ابراین ب ا توج ه ب ه نقش فراگیر ع اطف ه در ایج اد اختلالات روانی از ی ک س   و و نیروی التی ام

ش ناس ی، بررس ی مفهوم عاطفه  کاوی در مورد عاطفه در روانهای رواناختلالات روانی از س وی دیگر و همچنین نفوذ و نقش فراگیر نظریه

های مختلف نظری عاطفه مورد بررس ی واقع ش ود و  در این مقاله س عی ش د از دیدگاهکاوانه حائز اهمیت اس ت.  ناز منظر رویکردهای روا

عاطفه    "نظریه رانه  "که مش اهده ش د از زمان فروید تا امروز نظریه عاطفه دس تخوش تغییرات ش گرفی ش ده اس ت، به ش کلی که   همانگونه

ها ش  اهد آن  درجه تغییر کرد. در نظریه های بعدی  عاطفه جایگزین رانه ش  د و در اخیرترین نظریه 180کاوان بعدی  فروید توس  ط روان

دهد.  را به هم پیوند میگیرد که مبتنی بر عواطفی اس ت که بازنمایی خود و ابژه  هس تیم که اس اس اح  کرنبرگ رانه را هیئتی کلی در نظر می

ه ای ع اطفی در تم امی  توان ب ه این نتیج ه رس   ی د ک ه ق درمس   لم ع اطف ه ی ا پ دی دهه ای نظری مختلف در نه ای ت میرغم این تف اوتب ه

بالینی اس ت و  بنای کار  توان گفت که عاطفه س نگآمیز و برانگیزانندة روان دخل و تص رف دارند؛ به تعبیری میهای دفاعی، تعاراوض عیت

 های خود را یکجا گرد آوریم، مشاهده خواهیم کرد که عاطفه پیوند وثیقی با خود یا تلقی ما از خود دارد.  وقتی ثمرة تحلیل

های بس یاری می توان آن را مورد پژوهش و کنکاش قرار داد. مقالة کنونی فقط مفهوم عاطفه گس ترة معنایی وس یعی دارد و از جنبه

کاوی درنگریس ته اس ت. با توجه به این نکته پیش نهاد  انداز روانهای این مفهوم داش ت و ص رفا آن را از چش مس عی در واکاوی یکی از جنبه

ش ناس ی نیز این مفهوم مورد بررس ی و مقایس ه قرار گیرد، چرا که کاویدن این  روانش ناس ی و عص بش ود که از رویکردهای دیگر روانمی

توان به کارآمدی  ش  ود و در نتیجه میهای روان بش  ر منجر میترین س  ازهمفهوم از منظرهای متنوع به غنای درک ما از یکی از بنیادین

 .  تری در حوزة درمان دست یافتبهینه
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